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:فصل بيست و سوم   
 قتل پيرمرد و گفتگو با شواهد

 

 
:شيلا با عصبانيت گفت  

" نياز داريممعلومات و نقاط ريزشما به اين ! ادامه بده"  

:ورده اي سن داشت گفتمرد ميانسالي كه تقريبا سي و خ  

هركسي از كنار آن خراب شده رد مي شد ، تصور نمي كرد كه شخصي در آنجا "

.ولي حضور يك نفر در آنجا قطعي بود. وجود داشته باشد  

هنوز هوا روشن نشده بود ولي برخي از مغازه داران از كنار آن . چهار بامداد بود

.خراب شده رد مي شدند ولي چيزي حس نمي كردند  

او مشغول درست كردن . در داخل آن مكان شخصي مشغول انجام دادن كاري بود

يك فيلم ويدئويي بود و با دقت زيادي آن را از روي دوربينش روي فيلم ضبط مي 

در همان لحظه از سرجايش بلند شد و به طرف ديگري از آن مكان مخروبه . كرد

 را بر روي روان دست هاي پوشيده شده اش توسط دستكش سياه رنگي. رفت

. نويس قرمز رنگي بود و به آرامي و ملايمت زيادي شروع به نوشتن نامه اي كرد

!طولي نكشيد كه آن را نوشت و در جيبش گذاشت  
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. ضبط فيلم هم تمام شده بود بنابراين آن را در اورد و در كيسه اي كوچك قرار داد

ي آن را وارنداز كرد و سپس از جيب كت قهوه اي رنگش تفنگي بيرون آورد ، اندك

.طولي نكشيد كه مشغول ترميم قسمتي از آن شد  

او وقعا در انتخاب مكان كارش  ماهر بود ،  زيرا هيچكسي نمي توانست به راحتي 

.آن مكان را پيدا كنيد  

در حالي كه تفنگش را در دست داشت با دست ديگرش بسته ي كوچكي را از 

هر كسي او را . و اندكي به فكر فرو رفتدخت نگاه عميقي به آن ان. جيبش در آورد

مي ديد نمي توانست هويت او را تايين كند ، نقاب كوچكي برصورت داشت و عينك 

كت قهوه اي . نقاب كل سطح صورتش را پوشانده بود. آفتابي روي آن زده بود

. در دست داشتياهيسرنگي همراه با شلوار سياه رنگ و دستكش هاي   

هنوز باز .  بسته شدنرا بر روي زمين گذاشت و شروع به باز كردبه آرامي تفنگش 

:او مدام صدا مي زد! نكرده بود كه شخصي وارد آن مكان مخروبه شده  

"كسي اونجا قايم شده؟"  

:و پشت سرهم مي گفت  

"آيا تو همام دزدي هستي كه به خانه ي من آمده بود؟! من پليس را خبر مي كنم"  

.ا تكرار مي كردو بلند تر همين كلمات ر  

نظر مي رسيد دزدي به به . اين صدا متعلق به پيرمردي بود كه در آنجا پرسه مي زد

شخص ! تقديرش اين چنين بودايد ش. خانه اشان رفته و او اشتباهي به آنجا آمده بود

مجهول الهويت به آرامي تفنگش را برداشت ولي با خود فكر كرد كه قتل او با اين 

.ايد من اينجوري حدش زده باشم ش.دتفنگ دردسر هاي زيادي را سبب مي ش  

بنابراين تفنگش را در جيب كتش گذاشت و چاقوي نسبتا بزرگي را از جيبش 

هم اكنون به غير از صداي . يد و با دقت به صداي پيرمرد گوش مي كردبيرون كش
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. پيرمرد صداي ديگري هم به گوش مي رسيد كه به صداي نوجوانان شباهت داشت

او شخصي . يك سرنگ از جيبش درآورد. دانم چه شد كه فكرش را عوض كردمي ن

 من هم در آن لحظه آرام آرام او را .  صداها رفتآرام آرام به طرف. باهوشي بود

!تعقيب كردم  

كمي از او فاصله گرفت تا وقتي كه پيرمرد از آمدنش به آن مخروبه ! پيرمرد را ديد

با دست راستش دهان . آرام از پشت به طرف او رفت. پشيمان شد قصد رفتن كرد

در همان . الي كردپيرمرد بيچاره را گرفت و محتويات سرنگ را در پهلوي او خ

فرياد بلندي . لحظه پسر جواني كه سنش به سيزده با چهارده مي رسيد او را ديد 

.كشيد  

او از ترس اين كه پسر جوان كار او را خراب كند پيرمرد را رها كرده و به دنبال 

!چون او فرار كرده بود. پسر دويد ولي دير شده بود  

زيرا . انست و از مخفيگاهش خارج نشدبنابراين دنبال پسرك دويدن را بيهوده د

.آن پسر او را ديده بود ولي نمي توانست هويت او را تشخيص دهد  

. بلكه به قتل رسيده بود. او مرده بود. نبضش را گرفت. به طرف پيرمرد رفت

 نفر در هر لحظه ممكن بود پسرك با چند. بنابراين او را بلند كرد و به گوشه اي برد

من هم پس از ديدن . ند ، براي همين زودتر مشغول به كار شدديگر به آنجا برس

!همين صحنه ها مستقيما به نزد شما آمدم تا ماجرا را براي شما بگويم  

احسان با موهاي خود بازي مي كرد و در حال انديشيدن بود كه شيلا به آن مرد 

:گفت  

مي تونم نامتون ! هشما واقعا كار شجاعانه اي كرديد و اين كار شما واقعا عالي بود"

"رو بپرسم؟  

:مرد گفت  
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"!مراديمحسن هستم ، محسن "  

:شيلا به آرامي گفت  

"آيا او تو را ديد؟"  

: كه ترسيده بود گفتراديمآقاي   

".....براي همين و فرار كردم و . ديد! بله"  

:شيلا گفت  

"و چي؟"  

"!آن پيرمرد بي گناه هم چون او را ديده بود كشته شد"  

:مياني كرد و گفتاحسان پا در   

"! شما در امن و امان هستيدراديمنگران نباشيد آقاي "  

 

***** 

 
معمولا اعضاي گروه در آمدن به . به جز سينا و هاردي كسي در مخفيگاه نبود

در همان لحظه ماجد از . مخفيگاه تاخير داشتند و اين امر سينا را ناراحت كرده بود

:سينا بدون مقدمه گفت. راه رسيد  

"اييد شما؟ هرروز بايد اين همه دير كنيد؟كج"  

:بلافاصله آرمين وارد شد و گفت  

بايد بريم دفتر كار آقاي حسيني براي ادامه دادن به تحقيق در حول ! سينا و حامد"

"شفيعيقتل آقاي   

 



 

 

 فصل بيست و سوم

 

6 

وقتي به آنجا رسيدند ، شيلا ، آقاي حسيني و احسان دور ميزي نشسته بودند و 

.دمشغول بحث و گفتگو بودن  

 توضيح ي خوش آمدي به آنها گفت و شروع بهبه محض ورود بچه ها ، آقاي حسين

.دادن درباره ي نتايجي كه به آن دست يافته بودند ، بود  

:هنوز دو دقيقه نشده بود كه پليسي در را باز كرد و گفت  

"!خانم صالحي"  

:شيلا با عصبانيت گفت  

"به تو ياد ندادند در بزني؟"  

"...ليببخشيد قربان و"  

:شيلا گفت  

"!ديگه تكرار نشه ما الان مهمان داريم! ولي نداره"  

 واقع شده يود و قتل  كنار كمربندي كهدر مخروبه اي! خوب ببخشيد قربان"

"....پيرمرد  

:احسان از سرجايش بلند شد و گفت  

"اطلاعات ديگري هم داري؟! خوب"  

:مامور گفت  

 به خاطر داريد كه ! ساله ، پيرمرد را هنگام به قتل رسيدن ديدهيزدهستوجواني "

"! نام او را نيز ذكر كرده بودراديممحسن   

:شيلا گفت  

"او را شناسايي نكرده؟"  

:مامور گفت  

"يد با او صحبت كنيد قربان؟مي خواه. او اين جاست! نه"  
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:احسان گفت  

"بله ولي قبل از اين ، شما پيرمرد را كجا پيدا كرديد؟"  

:مامور شمرده شمرده گفت  

"!او در گوشه اي نشسته بود و يك نخ سيگار هم زيرلب او بود"  

"آيا كسي بهش دست نزده؟"  

:مامور گفت  

ذاشته كسي او را لمس همان طور كه يكي از مرد هاي آن محله مي گفت ، او نگ"

"تنها نبض او را گرفته اند! كند  

:شيلا گفت  

"اين نوجوان را صدا كن! احسان كافيه"  

بعد از چند دقيقه نوجوان دوازده ساله اي وارد شد و بدون بيان هيچ كلمه اي 

.سرجايش ايستاد  

:شيلا گفت  

"اسمت چيه؟! خوب"  

:پسرك به آرامي گفت  

"آرش"  

:شيلا به آرامي گفت  

"اتل رو شناسايي كردي؟ق"  

:آرش صادقانه گفت  

 نيز به دست ياهيس و شلوار سياهي به تن داشت و دستكش  قهوه اياو لباس! نه"

ظاهرا كچل بود ولي اين . و نقابي كه مانند پلاستيك بود روي صورتش بود! داشت

"امر به سبب وجود او نقاب بادكنك مانند روي سرش بود  
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:شيلا گفت  

" مي تواني خصوصيات چشمش را برايم شرح دهي درسته؟با اين حال تو"  

:آرش جويده جويده گفت  

"او يك عينك آفتابي هم به چشم داشت! راستي به ياد آوردم"  

:شيلا نگاه پرمعنايي به احسان كرد و گفت  

"مي توني براي ما كل ماجرا را تعريف كني؟! خوب"  

:آرش گفت  

هنوز . ديدم آن پيرمرد وارد آنجا شدداشتم از كنار آن مخروبه رد مي شدم كه "

به دنبال پيرمرد . چند متري فاصله نگرفته بودم كه احساس عجيبي بهم دست داد

صداي . ولي حوصله ام سر رفت و از آنجا بيرون آمدم. رفتم و او را صدا مي زدم

من كه پشت ديوار بودم . پاهاي پيرمرد را شنيدم كه به طرف درب خروجي مي آمد

به جلوي درب ورودي رفتم و آن . تا منتظر خروج او شوم ولي خارج نشدايستادم 

بنابراين . شخص را ديدم كه دهان پيرمرد را گرفته و سوزني را به او تزريق مي كند

من هم ! او تا درب ورودي آمد ولي نمي دانم چه شد كه برگشت! پا به فرار گذاشتم

"!مستقيما ماجرا را به عمويم خبر دادم  

:فتشيلا گ  

"....تا با اين. مرسي آرش جان"  

:در همان لحظه درباز شد و همان مامور پليس وارد شد و گفت  

"....خانم صالحي"  

:شيلا به آرامي گفت  

تو بيرون منتظر باش من مي خوام باهات صحبت ! باز هم كه در نزده وارد شدي"

"!كنم  
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:مامور پليس گفت  

"!چشم قربان"  

:اد و گفتسپس پاكت نامه را به شيلا د  

"!اين يكي از جارو كش ها هنگام پاك كردن دفتر مدير پيدا كرده"  

اين پاكت براي سينا ، هاردي ، آرمين و علي كه در آنجا حضور ! شيلا آن را برداشت

.داشتند آشنا بود  

شيلا پاكت نامه را پاره كرد و نگاهي به داخل آن انداخت و سپس نگاهش را آرام 

:آن برداشته و به احسان نگاه كرد و گفتآرام از روي محتويات   

"!خودشه"  

منظور او نامه هاي هميشگي اي بود كه براي سينا و گاهي اوغات در شركت پليس 

.مي آمد ، بود  

:آنها نامه را به آرامي باز كردند و شروع به خواندن آن كردند  

 

.ااااااااوه مجبور شدم ببخشيد  

!م ببينيديك فيلم داغ و جديد هم براي سينا دار  

!تشكر يادتون نره  

 
آنها مشغول تماشاي فيلم شدند، به محض شروع فيلم سينا توانست محل 

آن شخص دوربين را گرفته ! فيلمبرداري را تشخيص بدهد ، آنجا مخفيگاهشان بود

! ناگهان قلب سينا در سينه اش فرو ريخت.  در مخفيگاه بودنبود و مشغول راه رفت

در همان لحظه . ديد كه مشغول تميز كردن مخفيگاه بودزيرا خودش را در فيلم 
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.فيلم تمام شد  

:سينا با دهاني باز به احسان نگاه كرد و گفت  

"ديدي گفتم؟"  

:شيلا گفت  

"از كجا مطمئن باشيم كه تو با او همدست نيستي؟"  

: فرياد زدن غير منتظره اي با لحسينا از سرجايش برخاست و  

وردي كه اون روز تو شانس ا! تو يكي حرف نزن كه پروندت سياهه! خفه شو"

"!مهموني آل سانچز چيزي نگفتم ولي اينبار مي گم  

:شيلا با خونسردي گفت  

".....بيرون منتظر بايست تا بهت ياد بدم تو "  

: گفت با عصبانيتاحسان حرف او را قطع كرد و  

"!شيلا تو بيرون منتظر بايست تا من مشكل سينا رو حل كنم"  

: به او كرد و گفتشيلا نگاه سردي  

"!وست داريهرطور د"  

:ادامه دادسپس   

"!من مي رم مشكلم را با اون مامور احمق برطرف كنم"  

.  خود لرزيدندههمه ب. بود كه هوا به شدت سرد شدهنوز شيلا از بيرون نرفته 

:احسان به آرامي گفت  

"يكي بگه اينجا چه خبره؟"  

آنها از اتاق خارج شدند و به بيرون از . ناگهان صداي داد و فرياد مردم شنيده شد

!مركز پليس رفتند  

مان حجوم مي بردند كه در آن پناه همه ي مردم به به طرف نزديك ترين ساخت
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سينا هنوز مات و مبهوت ! هيچكس دليل سردي ناگهاني هوا را نمي دانست. بگيرند

در يك لحظه سرگيجه ي شديدي گرفت و خود را در . به دوستانش خيره شده بود

او با سرعت زيادي به آنجا رسيده بود سرش گيج مي ! پشت بام شركت پليس يافت

چشم هايش را . تصوير تو تار بود.  را ديد كه به طرف او مي آيدجسم سياهي. رفت

:با تعجب گفت. مالانيد   

"اينجا چيكار مي كني؟! كتي لانگ"  

:كتي گفت  

"!بايد امروز شش نفر به ستاره قرمز اعزام بشن سينا! ستاره قرمز"  

:سينا با سردرگمي گفت  

"كيا؟ از كجا؟"  

:كتي گفت  

و ساعت ديگه پيدا كني وگرنه عالم از سرما مي مدخل رو بايد تا د! شش نفر"

"!ميرن  

:سينا كه وحشت زده شده بود گفت  

"....ما كه! نه"  

:كتي گفت  

تنها كمك من اينه كه بهتون بگم نيرويي است كه در هر شخص رو از هشت متري "

"!مدخل اين كار رو مي كنه!  به سمت خودش مي كشونه  

:سينا گفت  

"....آخرين بار"  

كتي . سينا به سردش بود و نما توانست حرف بزند.  سرد زياد تر شدوزش باد

:گفت  
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"!رفت رو سريع بزنح! بگو"  

:سينا گفت  

! آخرين باري كه عماد تو استخر قديمي افتاد ديدم از سرما نزديك بود كشته بشه"

"يعني همه او وضعيت رو پيدا مي كنن؟  

:كتي گفت  

"!حرف مفت نزن معلومه ديگه"  

چيزي به ويا  گ.انش نشستبلبخندي اميدوارانه بر ل.  برق خاصي زدچشمان سينا

: گفتخاصي تكبر و غرور  با ومكث كردندكي  ا.ذهنش رسيده  

"!ما پيداش كرديم! كتي"  

:كتي فرياد زد  

"چيو؟"  

:سينا با صداي بلند گفت  

"!من مدخل رو پيدا كردم"  

:كتي گفت  

"كجاست پس؟! شوخي نكن"  

:سينا با شادماني گفت  

"!شك داشتمقبلا  !!ي دونم كجاستم"  

:با شك و ترديد گفتكتي   

"؟ كه مي توني محل مدخل رو تخمين بزنيولي تو مطمئني"  

:لبخندي زد و گفتسينا   

"مي دونم كجاست... تخمين نمي زنم"  

:سپس ادامه داد  
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دوني كه جاذبه رو نيوتن به كمك سيب مي . راستگو هستآرمين ! خيلي هوا سرده"

"!ايد برويمب. كشف كرد  

 ! هاي اسرار آميز سينا را نفهميداز پلكان پايين رفتند گرچه كتي منظور حرفآنها 

خيلي دوست داشت از او در اين باره بپرسد ولي بايد زودتر به جاي گرمي پناه  ليو

.مي بردند  

 

  و سومپايان فصل بيست
 
 
 

 


